
 بسمه تعالی

اثر حضرت آیت الله العظمى وحید خراسانى « مقدمه اى در اصول دین » در این موضوع میخواهیم مطالبی را با اقتباس از 

 مدظلّه العالى در مورد اصل امامت و امام شناسی در راستای کسب معرفت بیشتر نسبت به مقام والای امام منتشر کنیم.

 
 

حکومت عقل -امامت 

 

 اختلاف در این است که آیا خلافت ;عامه و خاصه )شیعه و سنی( در لزوم وجود خلیفه براى پیغمبر اختلافى نیست بین 

 خلیفه پیغمبر به انتصاب است یا به انتخاب.

خاصه مى  ;عامه مى گویند: به تعیین جانشین از جانب خدا و پیغمبر احتیاج نیست، و خلیفه به انتخاب امت معین مى شود 

د جز به نصب و تعیین پیغمبر که نصب و تعیین خداست معین نمى شود. حکَم در این اختلاف ، عقل و کتاب و سنّت گوین

 است.

 الف: حکومت عقل

 به سه وجه اکتفا مى شود:

اگر مخترعى کارخانه اى تأسیس کند که محصول آن کارخانه گرانبهاترین گوهر باشد ، و اگر غرض از آن وجه اول: 

ادامه تولید آن محصول باشد ، آن گونه که در حضور و غیاب و حیات و موت مخترع نباید کار متوقف شود، و اختراع 

براى حصول آن محصول ، در ساخت ابزار آن کارخانه و کیفیت عمل آنها ظرافتها و دقتهایى اعمال شده که اطلاع بر آنها 

 جز به راهنمایى آن مخترع میسر نخواهد بود

ت آیا مى توان باور کرد که آن مخترع کسى را که دانا به اسرار ابزارِ آن کارخانه و توانا بر به کار انداختن در این صور ;

آن ابزار است معین نکند؟! و مهندسىِ آن کارخانه را به انتخاب مردمى وا بگذارد که از شناخت ابزار و ظرافتهاى کاربرد 

  آن بیگانه باشند؟!

و سنن و قوانین الهى در جمیع شئون حیات انسان که ابزار کارخانه دین خداست و محصولش آیا دقتّ و ظرافت معارف 

 و عفّت، هب انسان شهوت تعدیل و الله عبادت و الله معرفت به انسانیت کمال یعنى  ارزشمندترین گوهر خزینه وجود است

ت و ظرافت دقّ از کمتر  است عدالت و قسط براساس فاضله مدینه ایجاد و حکمت، به او فکر و شجاعت، به او غضب

 اعمال شده در اختراع آن مخترع است؟!



 کتابى که خداوند متعال در تعریف آن فرموده است :

 ( 98 آیه نحل، سوره).  وَرَحمَْةً هدًُى وَ شیَءٍ لِکُلِّ تِبْیانًا الْکِتاَبَ علََیكَ وَنزََّلْناَ 

 همه چیز، و مایه هدایت و رحمت و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر

 ( 1کِتَابٌ أَنزَْلْناَهُ إِلَیكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ منَِ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِ )سوره ابراهیم، آیه 

)این( کتابی است که بر تو نازل کردیم، تا مردم را از تاریکیها)ی شرک و ظلم و جهل،( به سوی روشنایی )ایمان و عدل و 

 آوری آگاهی،( در

 ( 46وَماَ أَنْزَلْناَ علََیكَ الْکِتاَبَ إِلَّا لِتُبَینَ لَهُمُ الَّذیِ اخْتلََفُوا فِیهِ )سوره نحل، آیه 

  ما قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه آنچه را در آن اختلاف دارند، برای آنها روشن کنی؛

ط بر ظلمات فکرى و اخلاقى و عملى بشر محی و کند، استخراج است آن تبیان کتاب این که را آنچه که خواهد مى مبیّنى 

 تاختلافا آن مرز و.  باشد باطل و حقّ مبین است انسان نوع اختلاف مورد آنچه تمام در و ;و راهنماى او به عالَم نور باشد 

دو  فاختلا ، مثلا تا  کرده مشغول خود حلّ به را اندیشه نوابغ فکر که  است معاد و مبدأ در وجود مسائل ترین عمیق از

 زن بر سر فرزند شیرخوارى که هر یك ادعاى مادرى او را داشته باشند.

 رحلت اب ، اختلافات رفع و مشکلات حلّ و انسانى تربیت و عمومى هدایت در کتاب این کاربرد که پذیرفت توان مى آیا 

 باشد؟ شده تمام( وسلم وآله علیه الله صلى) اکرم رسول

و پیغمبرش این قانون و تعلیم و تربیت را بدون مفسر و معلّم و مربى رها کرده، و تعیین مفسر و معلّم ومربى را  آیا خدا

  به انتخاب مردمِ بى خبر از علوم و معارف و قوانین و احکامِ این کتاب وا گذاشته اند؟

وع بحث ، امامت کسى است که امام انسان امامت و رهبرى انسان یعنى پیشوایى و رهبرى عقل انسان، زیرا موضوجه دوم: 

)ستون انسان عقل  89، صفحه 1بحار الانوار، جلد دعامةالإنسان العقل : است، و انسانیت انسان به عقل و فکر اوست. )

 ( 9ح 98باب  191ص  1است( )علل الشرایع ج 

حرکت به تبعیت از اعصاب حس  اعصابِ و محتاجند، حواس راهنمایىِ به بدن اعضاى و قوا انسان خلقت نظام در 

راهنماى حواس در خطا و صواب عقل آدمى است، که آن هم با ادراک محدود و آسیب پذیرى به خطا و هوى  ;نیازمندند 

، نیازمند به رهبرى عقل کاملى است که محیط بر درد و درمان و عوامل نقص و کمال انسان ، و مصون از خطا و هوى 

 ن به امامت او محققّ شود، و راه شناخت و معرفت چنین عقلِ کاملى تعریف خداست.باشد، تا هدایت عقل انسا



 از این رو تصور حقیقت امامت ، از تصدیق به انتصابى بودن امام از جانب خداوند متعال جدا نمى شود.

لّغِ قانون الهى لازم مقام امامت ، مقام حفظ و تفسیر و اجراى قوانین خداست، لذا به همان دلیل که عصمتِ مبوجه سوم: 

 که  را بعثت از غرض ، مبلّغ در هوى و خطا همچنانکه و ;است، عصمتِ حافظ و مفسر و مجرى آن قانون هم لازم است 

 جز معصوم شناخت و ، بود خواهد اضلال موجب نیز هوى از قانون مجرى و مفسر تأثّر و خطا کند، مى باطل  است هدایت

 نیست. میسر متعال خداوند ارشاد به

حکومت قرآن -امامت 

 

  آیه اول:  

 (96وجََعلَْناَ مِنْهُمْ أَئمَِّةً یهدُْونَ بِأَمْرِناَ لمََّا صَبَروُا وَکاَنُوا بِآیاتِناَ یوقِنُونَ)السجده/

ت ما آیا کردند؛ چون شکیبایی نمودند، و بهو از آنان امامان )و پیشوایانی( قرار دادیم که به فرمان ما )مردم را( هدایت می

 یقین داشتند.

 آیه این در مجید قرآن در امامت طیبه شجره فرعِ و اصل ; شناخت باید اش میوه و ریشه و فرع، و اصل به را درختى هر 

 . است شده بیان

آدمى است، که امام باید از  کمال مرتبه بالاترین مبین کلمه دو این و است، خداوند آیات به یقین و صبر امامت اصل   

جهت کمال عقلى ، به معرفت و یقین به آیات خداوند متعال که جمع مضاف به آن ذات قدوس است نایل باشد، و از جهت 

و این دو  ;ارادى ، به مقام صبر که حبس نفس است از هر چه مکروه خداست و بر هر چه محبوب اوست رسیده باشد 

 است. جمله مبین علم و عصمت امام

 خود و کند، مى اثبات امر عالَم و خلق عالَم بین را امام وساطت الهى امر به هدایت و ; خداست امر به هدایت امامت فرع 

 .است امام عصمت و علم تبلور است اصل آن ظهور که هم فرع این

یابد، از این رو فرمود: وجََعلَْناَ شجره طیبه اى که آن اصل، و این فرع اوست، جز به ید قدرت خداوند متعال پرورش نمى 

 مِنْهُمْ أئَمَِّةً یهدْوُنَ بأَِمْرِناَ لَمَّا صَبَروُا وَکاَنُوا بِآیاتِناَ یوقِنُونَ

 آیه دوم: 



یتیِ قاَلَ لاَ یناَلُ عَهدِْی وَإِذِ ابْتَلىَ إِبْرَاهِیمَ ربَُّهُ بِکَلمَِاتٍ فَأَتمََّهنَُّ قاَلَ إِنِّی جاَعلُِكَ للِنَّاسِ إِماَماً قاَلَ وَمنِْ ذُرِّ

 (196الظَّالمِِینَ)البقرة/

)به خاطر آورید( هنگامی که خداوند، ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود. و او به خوبی از عهده این آزمایشها برآمد. 

« من )نیز امامانی قرار بده!(از دودمان »ابراهیم عرض کرد: « من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم!»خداوند به او فرمود: 

رسد! )و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم باشند، شایسته این پیمان من، به ستمکاران نمی»خداوند فرمود: 

 «.مقامند(

سا مانند امتحان به گذاشتن زن و فرزند به تنهایى در فر طاقت آزمایشهاى از بعد ابراهیم حضرت که است مقامى امامت 

ابانى بدون زرع و آبادى ، و مهیا شدن براى قربانى اسماعیل ، و سوختن به آتش نمرود و طى مراتب نبوت و رسالت و بی

ن چنان نظرش را جلب کرد آ مقام آن  » . إِنِّی جاَعِلُكَ للِنَّاسِ إِماَماً« خلتّ ، به آن منصب رسید، و خداوند متعال فرمود : 

 لاَینالُ عهدىالظَّالمِینَخواست نمود، و خداوند فرمود: که براى ذریه خود نیز آن را در

 چون شود، نمى نایل منصب این به عصمت مقام جز که است، شده تعبیر متعال خداوند عهد به امامت از جمله این در 

خود نخواست، زیرا ممکن نیست که خلیل خدا امامت انسانیت را از  ذریه عموم براى را امامت ابراهیم که نیست تردیدى

خداوند عادل ، براى کسى که عادل نیست بخواهد ، و آنگاه که براى ذریه عادل خود در خواست کرد و این خواسته 

در مورد نسبت به عادلى هم که در گذشته ظلمى از او سر زده باشد عموم داشت مقصود از جواب این بود که این دعا 

 کسى که ظلمى از او سر زده باشد مستجاب نیست،

 و لات که کسى است ممکن چگونه و است مطلقه عصمت و طهارت به مشروط شرع و عقل حکم به مطلقه امامت بلکه 

امامت  مقام به  (11/لقمان)عَظِیمٌ لَظلُْمٌ الشِّرْکَ إِنَّ  که ، باشد ورزیده شرک عظیم خداوند به و کرده عبادت را عزّى

 برسد .

 آیه سوم: 

 (98یا أیَهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأوُلیِ الْأَمرِْ مِنْکُمْ )النساء/

 اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر ]= اوصیای پیامبر[ را!ای کسانی که ایمان آورده

 » یك به اکتفا ولی است « اطیعوا »  عطف شده، و هر چند عطف در قوه تکرار« رسول » بر « اولی الامر» کریمه در این آیه 

 یك و سنخ یك از( ص) اکرم رسول اطاعت وجوب با الامر اولى اطاعت وجوب که دهد مى نشان ، دو هر در « اطیعوا

 ون حدى در واجب( لازم است.بد و وجوب، در شرطى و قید بدون) رسول اطاعت مانند و است، حقیقت



چنین وجوبى بدون عصمت ولى امر ممکن نیست، زیرا اطاعت هر کس مقید به عدم مخالفت فرمان او با فرمان خداست، و 

 به جهت این که فرمان معصوم به مقتضاى عصمت ، مخالف فرمان خدا نیست، وجوب اطاعتش نیز مقید به قیدى نیست.

امت، خلافت رسول در به پا داشتن دین و حفظ حوزه ملت است، به گونه اى که پیروى او بر تمام با اعتراف به این که ام

 ( و به مقتضاى : 169، صفحه 9امت واجب مى باشد،) شرح المواقف، جلد 

 (89/النحل) وَالْإحِْساَنِ باِلْعدَْلِ یأْمُرُ اللَّهَ إِنَّ  

 دهد؛فرمان میخداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان 

 (191یأْمُرُهُمْ باِلْمعَرُْوفِ ویَنْهاَهُمْ عنَِ المُْنْکَرِ )الأعراف/

 دهد، و از منکر باز میدارد؛آنها را به معروف دستور می

 گذشته. است معروف و عدل از خدا نهى و منکر، و ظلم به خدا امر مستلزم او مطلقه اطاعت نباشد، معصوم امر ولى اگر  

معصوم نباشد، مى شود که فرمان او برخلاف فرمان خدا و رسول باشد، که در این صورت امر به  امر ولى اگر این، از

 اطاعت خدا و پیغمبر و امر به اطاعت ولى امر، امر به ضدّین و محال است.

و این  ;ا و رسول است امر به اطاعت اولى الامر بدون قید و شرط ، دلیل بر عدم تخلّف امر آنان از امر خد : که آن نتیجه 

 خود شاهد عصمت ولى امر است. و تعیین معصوم جز از طرف عالم السرّ و الخفیات ممکن نیست.

حکومت سنت -امامت 

 

 : حکومت سنّتج 

 پیروى از سنتّ رسول به مقتضاى ادراک عقل است که پیروى از معصوم لازم است، و به مقتضاى حکم کتاب خداست که: 

 (1الرَّسُولُ فَخذُوُهُ وَماَ نَهاَکُمْ عَنْهُ فاَنْتهَُوا )الحشر/وَماَ آتاَکُمُ 

 آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید )و اجرا کنید(، و از آنچه نهی کرده خودداری نمایید.

 و عامه را حدیث آن و است، واجب آن پذیرفتن خدا فرمان به و مسلّم، آن صحت که شود مى اکتفا حدیثى به سنتّ از 

تعددى نقل شده، م طرق به چه اگر و نمودند اعتراف حضرت آن از صدورش به و کردند، نقل( ص) خدا رسول از خاصه

 ولى به یکى از طرق که صحت آن ثابت است نقل مى شود، و آن روایت زید بن ارقم است:



زید بن ارقم گفت: چون رسول خدا )صلى الله علیه وآله وسلم( از حجة الوداع برگشت و به غدیرخم وارد شد، امر کرد  

که سایه بان هایى به پا داشتند، پس گفت: گویا من دعوت شدم پس اجابت نمودم، همانا من در شما دو چیز سنگین 

ز پس بنگرید چگونه پس ا ;کتاب خدا و عترت خودم  ;تر است )نفیس( را وا گذاشتم، که یکى از آن دو از دیگرى بزرگ

من با این دو رفتار مى کنید . پس همانا این دو از هم جدا نمى شوند تا بر من در حوض وارد شوند . بعد گفت: همانا 

لاى او خداوند عزّوجلّ مولاى من است و من مولاى هر مؤمنى هستم، بعد دست على را گرفت و گفت: هر کس که من مو

 دشمن را او که کسى بدار دشمن و دارد، دوست را او که کسى بدار دوست الها بار ;هستم پس این ولى اوست 
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در نظر آن حضرت به حدى بود که نه تنها در بازگشت از حجة الوداع، بلکه در مناسبتهاى  امت امامت اهمیت 

 .فرمود وصیت عترت و کتاب به  بودند جمع اش حجره در اصحاب که هم موت مرض در حتىّ  مختلف

 هر چند بیان تمام نکاتى که در کلام رسول خداست میسر نیست، ولى به چند نکته اشاره مى شود :

 ;جمله مبین این است که کتاب خدا و عترت، ترکه و میراثى است که از آن حضرت براى امت به جا مانده است  – 1 

زیرا نسبت پیغمبر به امت نسبت پدر است به فرزند . چون انسان جسم و جانى دارد که نسبت روح به تن براى او مانند 

انى از طریق پدر جسمانى به انسان افاضه شده، و قوا و قوا و اعضاى جسم ;نسبت معنى به لفظ و مغز به پوست است 

 صورت و روحانى سیرت افاضه واسطه. است شده عنایت است انسان روحانى پدر که پیغمبر طریق از  اعضاى روحانى

 و فظل با معنى و پوست با مغز که همچنان ; نیست مقایسه قابل جسمانى هیئت و مادى صورت افاضه واسطه با عقلانى،

 مروارید با صدف قابل مقایسه نیستند.

چنین پدرى از رحلت خود خبر مى دهد، و میراث و ترکه خود را برای فرزندان خود معین مى کند، که باز مانده و حاصل 

 کتاب الله و عترتىوجود من براى امت دو چیز است : 

رابطه با  و قطع ;رابطه با کتاب ، قطع رابطه با خداست قطع  ;کتاب، رابطه خدا با امت، و عترت، رابطه پیغمبر با امت است 

 و قطع رابطه با پیغمبرِ خدا ، قطع رابطه با خداست. ;عترت ، قطع رابطه با پیغمبر است 

خاصیت اضافه آن است که مضاف از مضاف الیه کسب حیثیت مى کند، و هر چند اضافه کتاب به خدا، و عترت به پیغمبر 

م است، منزلت و مقام کتاب و عترت را روشن مى کند، ولى به لحاظ اهمیت وصف مى نماید، که خاتم که شخص اول عالَ

 مطلب، آن حضرت این دو را به پیغمبر است.« ثقلین » حاکى از ارزشمندى و گرانسنگى این دو باز مانده 

براى درک عظمت  ;است  نفاست و سنگینى وزن معنوى قرآن فوق ادراک عقول است زیرا قرآن تجلىّ خالق براى خلق

 قرآن توجه به این چند آیه کافى است:



 ،( 1/ق)المَْجِیدِ واَلْقُرْآنِ ق ،( 9/یس)الْحَکِیمِ واَلْقُرْآنِ  

 (18/الواقعة)الْمُطَهَّرُونَ إِلَّا یمَسُّهُ لَا  (19/الواقعة)مَکْنُونٍ کِتاَبٍ فیِ  (11إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ)الواقعة/

 توانند به آن دست زنند ]= دست یابند[.کریمی است،که در کتاب محفوظی جای دارد، و جز پاکان نمی که آن، قرآن

ضْربُِهاَ للِنَّاسِ لعَلََّهُمْ لَوْ أَنزَْلْناَ هذَاَ الْقُرْآنَ علَىَ جَبَلٍ لَرأََیتَهُ خَاشعًِا مُتَصدَِّعاً مِنْ خَشْیةِ اللَّهِ وَتلِْكَ الْأَمْثاَلُ نَ

 (91رُونَ)الحشر/یتَفَکَّ

شکافد! اینها شود و از خوف خدا میدیدی که در برابر آن خاشع میکردیم، میاگر این قرآن را بر کوهی نازل می

 زنیم، شاید در آن بیندیشید!مثالهایی است که برای مردم می

رسول خدا)ص( دل قرآن و شریك  کلام در عترت که است این مبین است قرآن وصف که صفتى همان به عترت وصف 

 وحى است.

تِبْیاناً  رد عترت آن که این مگر نیست ممکن  است حقیقت میزان که  همسنگ بودن عترت با قرآن در بیان پیغمبر خاتم

 (69منِْ خلَْفِهِ )فصلت/لاَ یأْتِیهِ الْباَطِلُ منِْ بَینِ یدَیهِ وَلاَ  در و علم شریك چیز همه بیانگر(  98 آیه نحل، سوره)  لِکُلِّ شىَء

 آید؛ شریك عصمت قرآن باشد.که هیچ گونه باطلی، نه از پیش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن نمی

دلالت بر تلازم و عدم تفکیك قرآن و عترت دارد، آن گونه که هیچ یك از دیگرى جدایى «فانهما لن یفترقا » جمله  – 2

پذیر نیست، زیرا قرآن کتابى است که براى همه افراد بشر با ظرفیتها و قابلیتهاى مختلف نازل شده است، وعبارات آن 

و پست ترین افراد نوع بشر  ;ن براى اولیا ، و حقایق آن براى انبیا است براى عوام ، و اشارات آن براى علما ، و لطایف آ

که همت آنها تأمین حوایج مادى است ، تا بالاترین افراد که اضطراب روحى آنان جز با اطمینان به ذکر الله رفع نمى شود، 

 بهره مند شوند.و گمشده آنان اسماء حسنى و امثال علیا و تحمل اسم اعظم است ، باید از هدایت آن 

این کتاب همانند آفتابى است که سرما خورده به حرارت آن خود را گرم مى کند، زارع پرورش زراعتش را از آن مى 

خواهد، دانشمند طبیعى تجزیه اشعه آن و آثار آنها را در پرورش معادن و نباتات جستجو مى کند، و عالمِ الهى به تأثیر 

ر کرده و در سنن و قوانینى که در طلوع و غروب و قُرب و بُعد خورشید از زمین به کار خورشید در زمین و موالید آن نظ

 برده شده، گمشده خود را که خالق و مدبر آفتاب است مى یابد.

 دارد زملا معلمّى است، آخرت و برزخ و دنیا در انسانیت نیازهاى تمام پاسخگوى و ، بشر افراد همه براى که کتابى چنین 

ون خدا براى تنظیم معاش و قان هم آن  قانون و ، معلّم بدون علم و ، طبیب بدون طب زیرا بداند، را آنها همه که

سازگار نیست، و نقض غرض  (1)المائدة/« الْیوْمَ أَکمَْلتُْ لَکُمْ دِینَکُمْ»  با و است، ناقص آن با متناسب مفسرى بدون  معاد



و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که ( 98وَ نَزَّلْناَ علََیكَ الْکِتَابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شیَءٍ )النحل/از نزول این کتاب لازم آمده و با 

، جمع نمى شود، و تشریع دینِ ناقص از حکیم و کاملِ على الاطلاق قبیح ، و نقض غرض محال است، و به بیانگر همه چیز

 «لن یفترقا»این جهت فرمود : 

هدایت انسان از جهت .  «یاأیهاالناس إنى تارک فیکم أمرین لن تضلوا إن اتبعتموهما»:  گرى فرموددر روایت دی – 3 

 و ملکوتى، ، ملکى ، اخروى ، برزخى ، دنیوى است موجودى و است، جهان موجودات عصاره که  خصوصیت خلقت او

 نه بقا براى است مخلوقى و امر، و خلق عالم به وابسته

وحى  تتربی و تعلیم به جز نیست ممکن هدایتى چنین و است، ابدى شقاوت موجب ضلالتش و ابدى سعادت موجب  فنا

از طرف خدا، نور و کتاب  (19قدَْ جاَءَکُمْ منَِ اللَّهِ نوُرٌ وَکِتَابٌ مُبِینٌ )المائدة/» الهى که نور مقدّس از ظلمات است : 

معلّم آن هم باید معصوم از خطا و هوى باشد، و چون بشر با و به قانون تناسب و سنخیت، «  آشکاری به سوی شما آمد

تمسك به این هدایت و هادىِ معصوم، از ضلالتهاى فکرى و اخلاقى و عملى بیمه مى شود، فرمود : لن تضلوا إن 

 اتبعتموهما.

و  »اکتفا مى شود به گفته یکى از متعصب ترین علماى عامه که مى گوید « ولا تعلموها فانهما اعلم منکم » در جمله  – 4

متمیز شدند دانایان به کتاب خدا و سنتّ رسول از عترت آن حضرت از بقیه علما ، به علتّ اینکه خدا از آنان رجس را 

تا آن جاکه مى گوید : سزاوارترین کسى که به او تمسك بشود ازآن « برده، و آنان را پاکیزه کرده به تطهیرى خاصى

 ;عترت، امام آنان و عالم آنان على بن ابى طالب است،به جهت آنچه که قبلا از زیادى علم او و استنباطات دقیق او گفتیم 

رده ه آنان تأکید کو از این جهت ابوبکر گفت : على عترت رسول خداست، یعنى آن کسانى که رسول خدا بر تمسك ب

پس اختصاص داده على را به جهت آنچه که گفتیم، و همچنین اختصاص داده او را به آنچه در روز غدیرخم  ;است

 «.گذشت

 به که  توجه به این نکته لازم است که با تصدیق به این که امتیاز على)علیه السلام( از بقیه علما از جهت آیه تطهیر است 

 (وسلم وآله علیه الله صلى)پیغمبر که این به اقرار با و است شده پاک رجس مطلق از آیه این حکم

قُلْ هَلْ یسْتَویِ الَّذِینَ یعلَْمُونَ واَلَّذِینَ لاَ یعلْمَُونَ إِنَّماَ » على)علیه السلام( را اعلم تمام امت شمرده، و خدا هم مى فرماید : 

 (8یتذََکَّرُ أوُلُو الأَْلْبَابِ )الزمر/

 «شوند!دانند یکسانند؟! تنها خردمندان متذکر میدانند با کسانی که نمیآیا کسانی که می»بگو: 

 (19ونس/أَفمَنَْ یهدِْی إِلَى الْحَقِّ أحََقُّ أَنْ یتَّبعََ أَمَّنْ لاَ یهدِِّی إِلَّا أَنْ یهدَْى فمَاَ لَکُمْ کَیفَ تَحْکمُُونَ )ی» 



تش شود مگر هدایتر است، یا آن کس که خود هدایت نمیای پیروی شایستهکند برآیا کسی که هدایت به سوی حق می

 «کنید؟!شود، چگونه داوری میکنند؟ شما را چه می

 «إنى تارک فیکم أمرین لن تضلوا إن اتبعتموهما و هما کتاب الله واهل بیتى عترتى»و با اعتراف به صحت 

ه السلام( مأمور هستند، بنابراین حجت بر متبوعیت على)علیه همه امت براى نجات از ضلالت ، به پیروى از على)علی

 السلام( و تابعیت عموم امت بدون استثنا تمام است :

 (168قُلْ فلَلَِّهِ الْحُجَّةُ الْباَلِغَةُ )الأنعام/

 گذارد(.ای باقی نمیدلیل رسا )و قاطع( برای خداست )دلیلی که برای هیچ کس بهانه»بگو: 

پیامبر)صلى الله علیه وآله وسلم( با گرفتن دست على)علیه السلام( و معرّفى او خواست که بعد از بیان کبرى،  – 5  

مصداق را هم معین کند تا جاى شبهه براى احدى نماند، و بیان نماید که این همان ثقلى است که از قرآن جدا شدنى 

غمبر مولاى جمیع مؤمنین است، همان مولویت براى نیست، و عصمت او ضامن هدایت امت است، و همچنان که پی

 على)علیه السلام( نیز ثابت است:

 (99کعُِونَ )المائدة/إِنَّماَ وَلِیکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَ یؤْتُونَ الزَّکاَةَ وَ هُمْ راَ

دارند، و در حال رکوع، اند؛ همانها که نماز را برپا میمبر او و آنها که ایمان آوردهسرپرست و ولی شما، تنها خداست و پیا

 دهند.زکات می
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